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کوچه های آشتی...
ی باشکوه و  ر ز معما ای مهم ا ، دالان‌‌ها یا کوچه‌های آشتی‌کنان، شاخصه  باط‌ها سا
خردمندانه مشهد قدیم هستند. با عبور از آن کوچه‌پس‌کوچه‌ها می‌توان  اهمیت آن را 
در اشکال گوناگون به چشم دید و دراین‌میان، چه کسی می‌داند کوچه‌های آشتی‌کنان یا 
همان کوچه‌های قهر و آشتی، سوی کدام عابرانش دست دوستی دراز کرده و یک شانه 

گرم و از سر محبت به آن‌ها هدیه داده است؟

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند  رسید مژده که ایامِ غم نخواهد ماند.................................................	
.....................................................رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند من ار چه در نظرِ یار خاکسار شدم
.................................................کسی مُقیمِ حریمِ حَرم نخواهد ماند چو پرده دار به شمشیر می زند همه را

...................................چو بر صحیفهٔ هستی رقم نخواهد ماند چه جایِ شُکر و شکایت ز نقشِ نیک و بد است؟
سرودِ مجلسِ جمشید گفته اند این بود...............................................که جامِ باده بیاور که جم نخواهد ماند
......................................................که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند غنیمتی شِمُر ای شمع وصلِ پروانه
................................................که مخزنِ زَر و گنجِ دِرَم نخواهد ماند توانگرا دلِ درویشِ خود به دست آور
......................................................که جز نِکوییِ اهلِ کرم نخواهد ماند بدین رَواقِ زَبَرجَد نوشته اند به زر

......................................................که نقشِ جور و نشانِ ستم نخواهد ماند ز مِهْربانیِ جانان طمع مَبُر حافظ
حافظ

رسید مژده که 

ایامِ غم نخواهد 

ماند چکامه

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
 شماره پیامک : 30007289 
به اطلاع مخاطبــان محترم 
 روزنامه شــهرآرا می‌رســاند، 
به زودی  شماره‌های تماس با 
این مؤسسه اعلام خواهد شد.

37%

10 ° 12 °

16 ° 7 °

6 °17 °

قاسم فتحی
منـدل واکسـی انتهـای کوچـه نشسـته بـود کـه یکهـو 
بلند شـد و بند کفـش و دسـت های سـیاهش را بـرد کنار 
چشـم هایش و زل زد بـه روبـه رو. حتـی چشـم هایش را 
بـا دسـتش بیشـتر بـاز کـرد و چندقدمی هـم آمـد جلو. 
بـه میرعلی اکبـر تبریزیـان کـه رسـید می لنگیـد و منگ 
بود. معلـوم بود کـه غیـر از آن واکسـی کسـی او را به جا 
نمـی آورد. مردی بـود فربه بـا صورتی تقریبا سـرخ گون 
و گوشـتی، سـری کم مو و قدی نسـبتا متوسـط که شـباهت 
زیـادی بـه خروشـچف* داشـت. خـودش بـود. همـان 
 داش آقـای معـروف. واکسـی بلند شـد گفـت: »داش آقا!

 خودتی؟!«
 خوش احـوال نبـود. آمـد جلوتـر و روی همدیگـر را 
بوسـیدند. بوی چـای می داد هنـوز. بوی بغل هـای مانده 
آدم هـای کهنـه را. انگارکه همین حـالا از زیر خـاک بیرون 
آمده باشـد و یـک دور همه رفقایـش را در آغوش کشـیده و 
آمده اینجـا. داش آقا گفت: »هنوز شـبیه نورمـن ویزدمی 
هـا.« همـه همیـن را می گفتنـد. واکسـی گفـت: »بـه چی 
نگاه می کنـی داش؟ چیـزی نمونـده. خیلی وقتـه چیزی 
نمونده. مـن این قـدی بودم کـه اینجـا کارگـری می کردم 
و شـما رو می دیدم، حـالا هم این قدی شـدم و دوبـاره دارم 
شـما رو می بینـم. بـاورم نمی شـه.« آدرس اینجـا را همـه 

 . شتند ا د
درمانده هـا و خاک خورده هـا و شکسـت خورده ها کـه بـا 
چشـم بسـته می آمدند. ایـن عنـوان شکسـت خورده ها را 
»کیهـانِ« دهـه30 و 40 انداخته بود سـر زبان ها. بـه کافه 
داش آقـا می گفتند »دخمـه روشـنفکران شکسـت خورده«. 
همه شـان بعـد از کودتـای 28 مـرداد دل چرکیـن دنبـال 
گوشـه و کنار بودنـد. دنبـال اینکه نـه چیـزی ببینند، نه 
چیزی بشـوند. چیزی هـم از دنیا نمی خواسـتند جـز اینکه 
کار و بارشـان کـه تمام بشـود بروند یـک کنجی بنشـینند و 
چایی بخورند و کسـی هم کاری به کارشـان نداشـته باشـد. 
روبـه روی کتاب فروشـی »برومنـد«، آن ور خیابان، توی 
کوچه سـینما »ایران«، سـمت چپش، کاروان سـرایی بود که 
بعـد از گـذر از دالانـی به قد دو سـه متر، واکسـی همیشـه 
بسـاط می کـرد که شـبیه نورمـن ویزدم بـود و معـروف به 
منـدل واکسـی. مندل گفـت: »بشـین اینجا قربون شـکلت 
برم. فلاکـس اون پایین هسـت. بذار یـه چایی بریـزم. در 
ضمن، هرچندتا اسـتکان که می خوای واسـه خـودت بریز.« 
از چشم راسـت داش آقا اشـکی سُـرید که انگاری قرمز بود. 
بعد دسـتی کشـید روی سـر بی مویـش. آن وقت هـا وارد 
هـر قهوه خانـه ای که می شـدی خـوردن دو اسـتکان چای 
اجبـاری بـود. اگـر بیشـتر می نشسـتی قهوه چـی بدون 

اینکه خبـر بدهد یک اسـتکان چـای دیگر برایـت می آورد 
کـه یعنی اگـر چـای نمی خـوری توقـف بیجا مانع کسـب 
اسـت. حـالا هیچ چیـزی نبـود. بـا خیـک یکسـان ده بود 
و جایـش پاسـاژ سـاخته بودنـد و حالا هم شـده بـود مغازه 
طلافروشـی. داش آقا ترجیـح داد زمین را نـگاه کند و خیال 
کنـد و با نورمـن ویزدم حـرف بزنـد. بعد رفـت توی آن 
تابسـتانی که سـی نفر توی کافـه اش جمع می شـدند و آن 
میـزی که تـوی حیـاط بیـرون کاروان سـرا می گذاشـت و 
بعـد هرکس پـول چایـی خـودش را روی میز می گذاشـت 
و می رفـت. آخرسـر هـم می آمد پـول چایی هـا را بدون 
اینکه بشـمرد جمع می کـرد و دوبـاره می رفت سـر کارش. 
بعـد از کودتـا، اوضـاع کمـی ناجـور شـد؛ صحبت کردن 
درباره گذشـته و مبـارزه برای هرکسـی گران تمام می شـد. 
خیلی ها فکـر می کردند کـه دیگـر کار داش آقا تمام اسـت 
و پاتـوق، بی پاتـوق! امـا تبریزیـان اصاًل به این مسـائل 
اهمیتی نمی داد. حتی با شـناختی که از مشـتریان داشـت، 

بـه قدیمی هـا می فهماند کـه غریبـه ای در جمعیت اسـت 
و گاه کـه از سـاواکی بودن فـردی اطالع پیـدا می کـرد، 
جـوری بـه همـه ایـن قضیـه را می فهمانـد. آن هایی که 
می آمدنـد اینجـا هـم حـالا نیسـتند جـز تک وتوک شـان. 
محمـد قهرمـان و مهـدی اخوان ثالـث و دکتـر شـریعتی 
و جعفـر محـدث و فریـدون صلاحـی و محمدرضـا حکیمی 
و محمدباقـر کلاهـی اهـری و چندبـاری هـم جالل آل 
احمـد. معلوم نیسـت چـرا اوایل دهـه 1350 کافـه تعطیل 
می شـود. نورمن ویـزدم جرئت نکـرد ایـن را از داش آقا 
بپرسـد. بپرسـد که چـرا یکهـو در کافـه اش را تختـه کرد 
امـا انـگار وقـت رفتـن شـده بـود. گفـت: »جـای دنج و 
ارزون کـه همیشـه دنـج و ارزون نمی مونه. در ضمـن، کافه 
 مـن، خیلی بـه مـذاق رژیـم خـوش نمی اومد منـم جمعش

 کردم.«

* نیکیتا خروشچف، یکی از رهبران اتحاد جماهیر شوروی بود.

نگو »دخمه شکست خورده ها« بگو »کافه داش آقا«

عکس روز

تـاریخ شـهادت:1365/10/22 

تـاریخ تـولـد: 1330/10/2

مـحل تـولـد: مشهد

مـحل شـهادت: شلمچه

شهید        
محمدحسین کارگر کرمی

 اگر یلدا می شدم

z ی د جـو بـه مو م  شـد ا می  یلـد گـر  ا
کارت کسـی نـگاه نمی کـردم و رایـگان زیـر 
بغـل همـه هندوانـه می گذاشـتم. از آن 
هندوانه هـا کـه صـدای طبـل می دهنـد. 
کاری می کـردم کـه شبشـان مثـل  اصلا 
نـه سـبز شـود و لبشـان  پوسـت هندوا
یـک منحنـی مثـل قـاچ هندوانـه داشـته 

باشـد، مثـل لبخنـد.
z کـه شـب بلنـدی گـر یلـدا بـودم بـا آن  ا

بودم کاری می کردم تا فاصله بین آدم ها 
کوتـاه شـود و بـه همـه آن قـدر خـوش بگـذرد کـه 
زمـان زود بگـذرد و حـس کننـد کوتاه تریـن شـب 

سـال را تجربـه کرده انـد، نـه بلندتریـن شـب را.
z نـم د یـک بو ر تا د  جـو بـا و م  د بـو ا  یلـد گـر  ا

بـه  هـا  تر گ  ر بز چشـم  کـه  م  د می کـر ی  ر کا
ر  کنـا د و  شـن شـو و ن ر شـا د ه خو نـو ن  یـد د
نـه خا ر  د نـه  شـند  با ن  شـا د خو ن  ا نـد ز  فر

 سـالمندان.
z .گـر یلـدا بـودم از آن یلداهـای پرآجیـل بـودم ا

کـه هر قـدر هـم بچه هـا پسـته و  آن قـدر پرآجیـل 
بادام هندی هایـش را خوردنـد بـاز هـم تـا نـوروز 

تمام نشـود.
z گـر یلـدا بـودم کاری می کـردم کـه اعضـای ا

ا  ن ر ا یگـر ی د ها شـی پسـت  گو ، بـا  ه د ا نـو خا
لایـک نکننـد بلکـه بـا لبخندشـان بـه صـورت 

ترهـا اسـتیکر قلـب واقعـی بـرای رگ   بز
 آن ها بفرسـتند.

z گـر یلـدا بـودم کاری می کـردم تلویزیون ا
ز آن  ا نـگاه نکننـد، یکدیگـر را ببیننـد! 
گـر تلویزیـون نگاه کردند  یلداهـا کـه حتـی ا
خبـری از جنـگ و انفجـار و بمـب و فقـر و 

رنـج در آن نبیننـد.
z گر یلدا بودم کاری می کردم که در تمام ا

مدت دورهمی، موقع خوردن چای فقط 
بـه خـود چـای فکـر کننـد نـه بـه اسـم چـای 

و ماجراهای چای.
z گـر یلـدا می شـدم از آن یلداهـا بـودم کـه ا

فردایـش آسـمان کاملا آبـی بـود و هـوا بـرای تمام 
گروه هـای سـنی بی خطـر اعلام می شـد.

z گر یلدا می شـدم به جای اینکه فقط آخرین ا
شـب پاییـز باشـم، آخریـن شـبی می شـدم کـه 
کار به کار فکر کند و اولین شبی می شدم  کودک 

کـه او بـه رؤیاهـای کودکـی خـودش بپـردازد.
z گـر یلـدا می شـدم، تاریکـی ام را بـرای خـودم ا

نگـه می داشـتم و روشـنی را بـرای بقیه.سـرما 
گرمـا را بـرای  را بـرای خـودم نگـه می داشـتم و 

وجـود بقیـه.
z کوتـاه گـر یلـدا بـودم شـبی بلنـد بـودم امـا  ا

آمـدم در مقابـل مهربانی هـا، بوسـه ها و  می 
! هـا لبخند
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 صدای تهرون قدیم
یادی از مرحوم مرتضی احمدی، بازیگر، صداپیشه و خواننده محبوب که امروز نهمین سالروز درگذشت اوست

کـه میـان شـما پخـش  »آن مـرد گنجـی در سـر دارد / 

می کنـد. / گنـج مـردم نـادار / مردمـان دریـغ شـده! 
گـردآوری شـده از روزمرگـی /  گنجـی از نـاداری /   /
در جهـان رو بـه دگرگونـی! / آن مـرد سـرود گمشـده 
می خوانـد / بازیابـد خـود بی خویـشِ خویـش را / در 

بـم و زیرهـای آن / در تهـران گمشـده!« 
ایـن توصیفـات بـه قلـم بهـرام بیضایـی در سـتایش 

سـتاره ای اسـت کـه در دهمیـن روز از آبـان 
سـال 1303 جایی حوالـی گمـرگ و راه آهـن 
تهـران )محلـه مختـاری( بـه دنیـا آمد. پدرش 
وهـای گیاهـی و زغـال  مغـازه دار بـود. دار
وخـت. مرتضـی، پسـر حـاج  و نفـت می فر
سـیداحمدی، هرگز به پیشـه پدری متمایل 
نشد و آنچه او را سرانجام به استخدام اداره 
راه آهن تهران درآورد، نه فقط مدرک دیپلم 
که ورزش فوتبال بود. او که از شانزده سالگی 
کـرده  بـا اشـتیاق بـه ایـن ورزش ورود پیـدا 

بـود، موفـق شـد تـا بـا درخشـش در بازی هـای 
بـی فوتبـال،  کارمنـد و مر آموزشـگاهی، به عنـوان 
جذب راه آهن و مشغول به کار شود. هجده سالگی 
او نیز با هنر تئاتر آغاز شد و برای ورود به این عرصه، 
پیـش پرده خوانـی را بـرای بـروز اسـتعدادهای 
هنـری اش انتخـاب کـرد. پیـش پرده خوانـی، 
نمایشی کوتاه و طنزآمیز بود که در قالب 
اجرایی تک نفره همراه با موسیقی به 
بیـان معضلات اجتماعی، سیاسـی 
تهـران قدیـم می پرداخـت و بـا 
یط  ا ز شـر ا  ، ن شـعر بـا ز
د  نتقـا ا د  جـو مو
 . د  می کـر

مرتضـی احمـدی از گـذر پیـش پرده خوانـی 
بـود کـه بـه رادیـو وارد شـد و پـس از آن، هنـر 
دوبلـه را نیـز در پیـش گرفـت. بـه طـوری کـه در 
گوینـدگان  شـمار نخسـتین اعضـای انجمـن 
»گفتار فیلم« مشغول به کار شد و شش سال 

بعـد نیـز بـا فیلـم سـینمایی »ماجـرای زندگـی« 
بـه دنیـای سـینما سلام کـرد، امـا در جریـان 
کودتـای 28مـرداد1332، به اجبـار از راه آهـن 
 تهـران بـه راه آهـن اهـواز منتقـل شـد و تـا

حیـه  یـت نا یر ه بـر مد و علا  1 3 3 9 ل   سـا
 راه آهـن در رادیـوی ایـن شـهر نیـز فعالیـت کـرد. 
سـال 1340 هم زمـان بـا آنکـه بـرای همیشـه از اداره 
راه آهن بیرون آمد، با قرار گرفتن برابر دوربین در سن 
سی وهفت سالگی با سریال »تک مضراب«، در قاب 
تلویزیون ظاهر شد و 10سال بعد با سریال »سلطان 
صاحبقـران« بـه شـهرت رسـید. مرتضـی احمـدی کـه 
در سـال های پیـش از انقلاب اسلامی، بارهـا بـه 
خاطـر پیـش پـرده خوانی هـای سیاسـی انتقـادی 
خـود از جملـه ترانـه »کارگـرم مـن« )کـه بـه اسـتقبال 
کارگـران راه آهـن منجـر شـد( و ترانـه  و اعتصـاب 
»قـدس شـاهین« )دربـاره ماجـرای تجـاوز سـربازان 

آمریکایی به یک زن ایرانی(، بارها از سوی حکومت 
پهلـوی تحـت بازجویـی و انفصـال از خدمـت قـرار 
گرفتـه بـود، بـا پیـروزی انقلاب، زمینـه مناسـبی بـرای 
رشـد و بـروز اسـتعدادهای هنـری خـود یافـت و در 
سـال 1363 بـا فیلـم »مـردی کـه زیـاد می دانسـت« 
بـه پـرده سـینماها برگشـت. مرحـوم احمـدی، در 

سـال 1366 بـا بـازی در سـری سـوم سـریال »آیینـه« 
به اوج محبوبیت رسید و در مجموع، بازی در بیش 
از 45اثـر سـینمایی و 40مجموعـه تلویزیونـی را در 
کارنامه هنری خود به یادگار گذاشت که در این بین 
آثاری چون سریال »زیربازارچه« )رضا ژیان/1377(، 
سـریال »آرایشـگاه زیبـا« )مرضیـه برومنـد/1369( و 
صداپیشـگی در پویانمایـی شکرسـتان )در نقـش 
یـنِ ایـن آثـار اسـت، امـا  راوی( از خاطره انگیزتر
صـدای گـرم و مانـدگار مرتضـی احمـدی، در دوبلـه 
وبـاه مـکار( یـا  ثـاری چـون پینوکیـو )در نقـش ر آ
نـی  سـندباد )در نقـش علاالدیـن( و ضرب خوا
کچـل« بـه کارگردانـی  در فیلـم سـینمایی »حسـن 

علـی حاتمـی، بـرای همیشـه در خاطـر مخاطبانـش 
باقـی مانـد و بـه یکـی از خاطره انگیزتریـن صداهـای 
ایرانی تبدیل شد. او علاوه بر هنر آواز و موسیقی که 
او را در شمار یکی از معدود خوانندگان سبک بیات 
تهـران برجسـته کـرده بـود، دسـتی نیـز بـر قلـم داشـت 
و شـش جلـد کتـاب بـا مضامیـن تهران شناسـی، 
ز او  نـی ا نـگاری و هنـر پیـش پرده خوا  خاطرات 

به جا مانده اسـت. 
مرتضـی احمـدی سـرانجام در 30آذر 1393 بـر اثـر 
کهولـت سـن و مشـکلات ریـوی، دو مـاه پـس از تولـد 
نودسـالگی اش از دنیـا رفـت در حالـی کـه در آخریـن 
گفت وگـوی تلویزیونـی خـود از ارادات همیشـگی 
ونـم و  :»بچـه تهر گفتـه بود بـه زادگاهـش تهـران 
ون همـه زندگـی مـن  عاشـق شـهرم هسـتم. تهـر

 و زادگاه منـه...«

 
اول

 شخص

کهنه های همیشه نو

کتاب»کهنه های همیشه نو«، مجموعه اشعار و ترانه هایی است که در نمایش های 
شادی آور موسوم به تخت حوضی یا روحوضی اجرا می شده است. همچنین 
نت های تنظیمی برخی از ترانه ها، واژه نامه توضیحی مربوط به اصطلاحات هنر 
کتاب آمده  تخت حوضی و نیز عکس برخی از هنرمندان قدیمی به پیوست 
است. کتاب در چهار بخش شامل ترانه های عروسی، ضربی های سرگرم کننده، 

ضربی های طنز اجتماعی و ترانه های شادی بخش سنتی تدوین شده است.

صدای تهرون قدیم

این مجموعه، دربردارنده تعدادی از ترانه های عامیانه رایج 
در فرهنـگ و جامعـه تهـران قدیـم اسـت کـه مرتضـی احمـدی 

در سـال های پایانی عمر خود آن ها را دوباره خوانی و روایت 
کرد تا فراموش نشوند. شناخت مرتضی احمدی از فرهنگ 

تهـران قدیـم موجـب شـده تـا فرهنـگ فرامـوش شـده این 
شـهر بـار دیگـر بـا زبانـی شـیرین و طنزآمیـز شـنیده شـود.
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